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  علم حقوق از منظر علم ادله ي اثبات دعوي:عنوان  

   سعيد صالح احمدي :نويسنده

 منتشر شده در پايگاه نشر مقالات حقوقي،حق گستر

 
 

  . حقوق علمي است كه جذابيت آن از كشف جاذبه ي زمين هم بيشتر مورد استقبال عموم قرار گرفته است

 
مي كنيم و اين نقد را بر كسانيكه كه  ما از ادله ي اثبات دعوي به عنوان يك علم ياد] 1[در مباحث اين مجموعه

اين نقد از اين نقطه نظر قابل تأمل است كه . دانند وارد مي دانيم ادله ي اثبات دعوي را فقط يك ابزار مي
به ابزار منطقي ، متيقّن و  علم هر چيزي است كه با توسل: كه از تعريف مورد نظر ما از علم بر مي آيد  همانگونه

حقيقت ، برداشتن پرده از مجهول و بطور كلّي آشكار ساختن  ان موجبات دانايي واقعي ، كشفاطمينان آور بتو
  . را فراهم كند -آشكار و نهان  اعم از –حقيقت 

 
جزء است شكّي نيست اما بررسي از جزء به  البتّه در اينكه رابطه ي بين ادله ي اثبات و علم حقوق رابطه ي كل يا

ر استكل رسيدن نيز قابل تصو.  

 
علوم انساني مي دانند و بر اكثر  حقوق از حيث جايگاه والايي كه برخوردار است آن را مهمترين بحث از مباحث

علم سياست با علم حقوق همچنان ادامه دارد؛ اما علم حقوق قابل  هر چند ستيزه جويي. علوم فائق بوده است
 –انساني و طبيعي  اعم از –ه حتي روابط بين ساير علوم تأثيرگذارترين علم از علوم انساني است ك احترام تر و

  .نيز بر مبناي قوانين انساني و طبيعي استوار است

 
حقوق كاري دشوار و ثقيل است كه  همگان برآن باورند كه ارائه ي تعريف جامع ، كارآمد و همه جانبه از علم

شني انديشه ، شناخت ذره ذره ي جامعه ، سنجي حكيمانه ، رو حاجت به وسواس فني ، ممارست بسيار ، نكته
جامعه شناسي ،  شناسي نوين ، تسلّط به حقوق تطبيقي و آشنايي با ديگر علوم انساني همچون آشنايي با روش

  .فلسفه مي باشد اقتصاد ، منطق ، روان شناسي ، تاريخ ، اخلاق و از همه مهمتر

 
برگ آثار مكتوب شان علي  عفري لنگرودي در برگدانشمندان غيرقابل انكاري همچون دكتر محمدجعفر ج

. اند مي توان تسلط ايشان به فلسفه را دريافت  الخصوص تعاريفي كه راجع به اصطلاحات حقوقي نگاشته
در  و چراي علم حقوق در ايران دكتر ناصر كاتوزيان با آن كتاب هاي با نثر ساده و همچنين استاد فرزانه و بي چون

توانسته اند قسمتي از » حقوق  فلسفه ي« ده فني شان علي الخصوص مجموعه ي سه جلدي عين حال فوق العا
شايسته ، كافي و وافي بنظر نمي رسد و گويي پرنده ي عدالت در  حلّ اين نقيصه را حل كنند اما هنوز به نحو

اشد تا بتوان ب –و از جمله در حقوق خصوصي -بايستي منتظر چهره هاي زحمتكش ديگري در حقوق  ايران مي
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  . بيانجامد» مدينه ي فاضله « شيرين يعني تحققّ  مصائب فقها و دانشمندان اسبق ، سابق و كنوني به سرانجامي

 
انسان ها اطلاق مي كنند بايد ] فقط  ] برخلاف رأي اكثر مولفين حقوقي كه حقوق را منحصرا به روابط محض بين

تضمن و دربردارنده ي حمايت هاي حقوقي نويني همچون حقوق م گفت كه اين تعاريف داراي اشكال بوده چون
قسمتي از آن  اين مفاهيم. زيست ، ميراث فرهنگي و ساير موضوعات مستحدثه و نوظهور نيست حيوانات ، محيط

و ساير مخلوقات هم مي بايستي داراي  به عملكرد انسان ها بر مي گردد اما انسان نسبت به محيط پيرامون
به علمي اطلاق مي شود كه راجع است به قوانين و مقررات نوشته يا  ي و گاه كيفري باشد حقوقمسئوليت حقوق

اطرافشان و حتي با ساير  كلي و عام الشمولي كه به تنظيم روابط بين انسان ها با يكديگر و با محيط نانوشته ي
  . ايجاد مي كند كمك مي كند و نظم محسوسي را موجودات ديگر حقوق

 
 
 
 
 

  : و جايگاه حقوق بر زندگي بشر نقش

 
  : برقراري نظم ، انسجام و امنيت در جامعه .1

 
اصلي حقوق برقراري نظم ،  حقوق نقش بسزايي در ايجاد نظم دارد و بعضي بصورت افراطي معتقدند كه هدف

« است چون طبق با تعديلات عادلانه اي نيز روبه رو گشته  انسجام و امنيت در جامعه است كه البته اين نظريه
) مطلق  و نه( هيچ چيز مطلق نيست و به مسائل بايستي با ديد نسبي » مفاهيم حقوقي  اصل نسبي بودن

  .نگريست

 
لازم و ملزوم محسوسي بين حق و زور  بر مي آيد كه رابطه ي] 2[»الحقّ لمن غلب « ضرب المثل فقهي معروف  از

امري ضروري و  ل به قوه ي قاهره جهت تضمين و اجراي حقتوس موجود است چراكه در حالات فوق العاده،
كه براي برقراري  هر يك از اشخاصي كه در جامعه زندگي مي كنند اين نكته را پذيرفته اند. است اجتناب ناپذير

خود صرف نظر كنند تا هدف متعالي فوق تحققّ  نظم ، انسجام و امنيت اجتماعي مي بايستي از يك سري حقوق
 گاه با جامه ي جبر و قهر از طرف نمايندگان مردم بر اشخاص تحميل مي شود نمي اين خود محدوديتي كه. يابد 

  . بايستي موجب به خطر افتادن محسوس حقوق و آزادي هاي فردي شخص در جامعه شود

 
ادله ي اثبات دعوي يكي از طرق  حقوق همواره درصدد مبارزه با خودكامگي ها و خودرأيي ها بوده است و علم

  .است برقراري نظم ، انسجام و امنيت در جامعه بوده

 
آسايش خاطر اشخاص جامعه براي حفظ  به عبارت ساده تر ، با توسل به علم ادله ي اثبات دعوي مي توان براي
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  .حقوق شان تمهيدات لازم را فراهم كرد

 
حقوق است و استقرارِ و برپايي  ز جمله نتايج فلسفه ي وجودياجراي عدالت ا: احقاق حق و اجراي عدالت  .2

توانند عدالت را اجرا كنند كه در تعئين حقوق و تكاليف فرد  عدالت ، نتيجه ي اجراي عدالت است و جوامعي مي
  . مرحله ي پيشرفته و منظور دست يابند فرد جامعه به

 
فصل خصومت باشد چون  كه هدف حقوق نبايستي اجراي عدالت را نبايد با فصل خصومت يكي دانست؛ چرا

. وارد مي دانند بلكه آن را از بديهيات مي شمارند همگان احقاق حق و اجراي عدالت را بر علم حقوق نه تنها
  .بايستي در مسير عدالت بكار برد بنابراين قانون را مي

 
 
 
 
 

  : نقش و جايگاه حقوق خصوصي در علم حقوق

 
شود كه مي توان از آن به  ن مهمترين و اساسي ترين شاخه هاي حقوقي شناخته ميحقوق خصوصي به عنوا

  . نيز ياد كرد « تنظيم كننده ي روابط خصوصي اشخاص جامعه« عنوان 

 
 تنظيم و تنسيق آن را ايجاب مي كند) اعم از حقيقي و حقوقي ( پيچيده تر شدن روابط خصوصي اشخاص جامعه 

.  
 

تيزپرواز ديگر دوستان  پويايي آن سبب شده كه حقوق خصوصي همچون دونده اي تحولات حقوق خصوصي و
  . را با دستان خود به پيش ببرد) ساير رشته ها ( خود 

 
حقوق مدني را نبايد يكي از « معتقدند كه  است هر چند پاره اي از مولفين» حقوق مدني « مهمترين رشته ي آن 

] 3. [» نظر تاريخي ، مبناي حقوق خصوصي و مادر ساير رشته هاست  از زيرا. رشته هاي حقوق خصوصي شمرد 
الزاماً ما نيازمند مراجعه  شاخه هاي حقوق به شدت از حقوق مدني متأثرند و در حلّ هر معماي حقوقي اكثر مطلق

 وابسته به يكي از زير مجموعه هاي خود يعني حقوق خصوصي به حقوق مدني هستيم ؛ بنابراين حقوق به شدت
حقوق عمومي  ترديدناپذير و انكار ناشدني به نظر مي رسد هرچند عده اي از حقوقدانان كوشاي است و اين نقش

هرچه بيشتر كوشش مي كنند ،  درصدد تقريب و نزديك كردن حقوق عمومي به حقوق خصوصي هستند اما
تازه ايجادشونده اي است كه  اين خود از نقايص مستحدثه و حقوق عمومي را دولتي تر و دولتي تر مي كنند و

در حالت  كه اختصاص به هيچ كشور خاصي ندارد و( قدرتمند كردن دولت ها در سراسر جهان  متأسفانه طرفداران
دولت گرايي اشتباه مي گيرند و اين  نسبت به حقوق عمومي جفا مي كنند و آن را با حقوق) همه گير شدن است 
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  . در جوامع بشري شده است» آزادي هاي فردي  و حقوق« خود از موجبات كاهش و تضعيف 

 
 
 
 
 
 
 

  : نقش و جايگاه ادله اثبات دعوي در حقوق

 
مي كنيم ماحصلِ انديشه هاي حقوق  آنچه كه ما از آن به عنوان ادله ي اثبات دعوي ياد: در حقوق كلاسيك  .1

دانست كه . . . ، قوانين روم و يونان و قانون نامه ي حمورابي  كلاسيك از جمله منشور حقوق بشر كوروش كبير ،
  .خود را حفظ كرده اند هنوز اصالت

 
فرانسه و حقوق مبتني بر عرف پسنديده  حقوق نوين را شايد بتوان وامدار تحولات حقوقي در: در حقوق نوين  .2

  . ي محاكم در انگلستان دانست

 
همچنانكه برخي از كشورها با آگاهي  يي برخوردار استدر حقوق نوين ادله ي اثبات دعوي هنچنان از جايگاه والا

را بصورت منظّم و روان » ادله اثبات دعوي « قانون واحدي تحت عنوان  و درك اين ضرورت انكارناپذير و حتمي ،
  .اند نگاشته

 
ر قواعد ادله ي اثبات دعوي د در مورد مدرنيزه كردن آيين دادرسي مدني به عنوان قانون تضمين كننده ي

( ارتباط با دومين كنگره بين المللي قضّات منعقده در لاهه  كشورمان ، آقاي دكتر خسرو گيتي طي مقاله اي در
مقصود از مدرن  بالاخره براي روشن كردن سبب تشكيل كنگره و. . . « : اينگونه نقل كرده اند  ( م 1963ژوئن 

خبر كل نقل مي كنيم  كنگره را به] 4[كرينگز.كردن آيين دادرسي مدني توضيحِ آقاي اتوسعه و « : به عنوان م
قرار  حقوقي ما را تحت فشار يك شبكه بي نهايت بغرنج و تكاليف در مقياس دنيايي تنوع عددي روزافزون روابط

بماند؟ اين كوشش جهاني است كه  چگونه ممكن است اين تغييرات تازه در حقوق قضايي بدون اثر. داده است
، يعني در حقوق قضايي در صورت لزوم به طوري تجديدنظر  ا مقتضيات جديد تطبيق داده شوداصول دادرسي ب

اجتماع حاكم  و موثّرتر انجام شود تا جواب احتياجات زمان را بدهد و نظم و عدالت در شود كه دادرسي سريعتر
  [5[» . باشد

 
نيازهايش را با ابزارهاي قوي ، مردم  كه بشرتحولات لحظه به لحظه و پيچيده تر شدن زندگي بشر اقتضا مي كند 

اين ضرورت بر طرف نمي گردد مگر با پويا دانستن علوم سرنوشت سازي  پسند ، متيقّن و پيشرفته برطرف كند و
  .پويا كردن آنهاست بنابراين قوانين از حيث قابل احترام بودن نيازمند توجه به. ي اثبات دعوي همچون ادله
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  : ه ي قواعد اثبات دعويفوائد مطالع

 
  كمك به عدالت و احساس امنيت حقوقي در جامعه ؛ .1

 
  كمك به توسعه ي پايدار حقوق عمومي ، حقوق خصوصي ؛ .2

 
  گسترش احترام به حقوق ساير اشخاص و آشنايي اشخاص با حقوق و تكاليف خود ؛ .3

 
  بالا رفتن آگاهي هاي وكلا در ابراز استدلال ؛ .4

 
  بالا رفتن آگاهي هاي دادرسين در پذيرش يا رد استدلال ؛ .5

 
  جلوگيري از اطاله ي دادرسي ، انتقام جويي هاي شخصي و سردرگمي اصحاب دعوي ؛ .6

 
  تشخيص و حلّ تعارض ادله به عنوان يكي از بزرگ ترين مصائب حقوق قضايي ؛ .7

 
  .دعوي بين المللي در پي شناخت قواعد داخليآماده سازي جامعه براي ترقّي در ادله ي اثبات  .8

 
 
 
 
 

  : رابطه ادله اثبات دعوي با برخي علوم و فنون و شاخه هاي آنها

 
  : علوم انساني (1

 
« ميسر خواهد شد و با توجه به وجود  . . . اثبات دعوي از طريق تمسك به علوم انساني همچون حقوق ، منطق و

تغيير قواعد اثبات دعوي در طي طريق زمان ، امري بديهي و البته ضروري  جت بهحا» اصل پويايي علوم انساني 
  . نظر مي رسد به

 
  : حقوق 

 
قابل پذيرش براي اثبات دعاوي اعم  ادله ي اثبات دعوي يكي از مهمترين مباحث علم حقوق است كه بيانگر دلايل



۶ | P a g eر ت س گ ق  ح ، ی ق و ق ح ت  لا ا ق م ر  ش ن ه  ا گ ي ا پ ر  د ه  د ش ر  ش ت ن  م
 

  .مي باشد. . . از مدني ، تجاري ، كيفري و 

 
و مستقلي جهت ارائه ي چگونگي  ي اثبات دعوي تا جايي پيش رفته كه برخي كشورها قوانين واحداهميت ادله 

  .داشته اند اثبات دعوي و ديگر مسائل مربوطه ، تنظيم

 
  حقوق خصوصي: الف

 
يث بنابراين قانون از ح] 6[». مفيد است  براي فهم چگونگي اقتدار قانون ، تميز بين قوانين ماهوي و شكلي نيز »

  : بندي ذيل مورد بررسي قرار داد تقسيم جنبه هايي كه داراست را مي توان در

 
قواعد تعيين كننده و موجد حق راجع به  قواعد ماهوي يا به عبارت ساده تر) : تعئين كننده ( قوانين ماهوي  .1

ي يا حقوق اجتماع حقوق در شناساندن حقوق مشروع از براي حقوق فرد ادله اثبات دعوي را مي توان مدديار
رابطه با اسلوب بكارگيري  قوانين عموماً از جمله قوانين موجد حق هستند كه اصولاً تراضي طرفين در اين. دانست

از جمله قوانين ماهوي مربوط به ادله ي اثبات دعوي از منظر  . در رابطه با تعيين ادله ، قابليت پذيرش را داراست
  : ذيل دانستمي توان قوانين  حقوق خصوصي را

 
بحث ادله ي اثبات دعوي اختصاص داده  ايران يكي از مجلدهاي قانون مدني را به] 7[قانونگذار: حقوق مدني  -1

را به بحث ادله ي اثبات دعوي اختصاص داده است كه اين خود نمايانگر  قانونگذار جلد سوم از قانون مدني.است
قانون مدني معرّف فرهنگ ،  حقوق و از جمله قانون مدني است زيراجايگاه بحث ادله ي اثبات دعوي در  اهميت و

تنظيم روابط خصوصي اشخاص حقوق خصوصي در جامعه مي  از براي. . . سنن ، عرف پذيرفته شده ي جامعه و 
 گفت قانون مدني در مواجهه با اكثر مشكلات حقوقي ياريگر هر شخص و برطرف باشد و شايد به جرئت بتوان

  . ر مشكل ولو در رابطه با مسائل كيفري مي باشدكننده ي ه

 
داراست تا بتواند با حمايت آيين دادرسي  قانون مدني در ارتباط با ادله ي اثبات دعوي وظيفه تعيين كنندگي را

  .روند اهداف فوق موثّر واقع گردند مدني كه وظيفه اش تضمين حق است در

 
و نه ( ه ي اثبات دعوي است كه قواعد آن نقش تعيين كنندگي جلد سوم قانون مدني حاوي نكات ماهوي ادل

  .را ايفا مي كنند) تضمين كنندگي 

 
ساير قوانين بي نياز از قانون مدني  با وجود اين اصل بديهي كه قانون تجارت هم به مانند: حقوق تجارت  -2

ي با شركت مدني از حيث آثار و مثلاً شركت تجار. تفكيك قائل شد نيست اما بين دعاوي مدني و تجاري بايد
به بعد قانون تجارت كه  402بسيار متفاوتند و نمي توان تفكيك قائل نشد ؛ يا مثلاً آثاري كه مواد  مسئوليت ها

 قانون مدني در ارتباط با نقل ذمه به ذمه بسيار 698آثاري كه ماده  ضمان را به معناي ضم ذمه به ذمه مي داند با
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 - لايحه ي قانون جديد تجارت  2 قانون قانون تجارت كنوني و مصاديق ماده 2يا مثلاً مصاديق ماده . ستمتفاوت ا
در تشخيص شخص  -شوراي اسلامي در حال بررسي است  كه هم اكنون در كميسيون هاي مربوطه ي مجلس

 ظام حقوقي موثرّ واقعدعوي مي بايستي بسيار مهم تلقّي گردد زيرا در تعيين ن تاجر و همچنين تجاري بودن
  .خواهد شد

 
تضمين كننده راجع به ادله اثبات  قواعد شكلي يا به عبارت ساده تر قواعد) : تضمين كننده ( قوانين شكلي .2

رعيايت تشريفات آن الزامي است و صرفنظر كردن از اجرا و تحديد  دعوي از قواعد آمره به حساب مي آيند كه
قابل پذيرش نيست  مورد پذيرش طرفين دعوي در رابطه با آن براي قانونگذار نه تنهانظر نهايي و  آن به اراده و

محسوب ] 8[چون قوانين شكلي از مقوله نظم عمومي بلكه تصور كردن چنين امري نيز محال ، عبث و بلااثر است
  .العاده اي بر آنان حاكم است مي شوند و شرايط خاص و فوق

 
قوانين را مي توان راهنما و نشان دهنده  اين است كه اينگونه) تضمين كننده ( شكلي از ديگر خصوصيات قوانين 

  .قوانين ماهوي براي جامعه يا افراد مي باشد ي طريق وصول حقّ شناسايي شده در

 
لو از جمله در كشور كانادا قواعد  لازم است و در حقوق كامن] آن [ براي طرح هر دعوايي تهيه ي طرح شكلي  »

 امنيت عمومي تدوين كرده اند كه دادگاه هاي كامن لو بايد با در نظر گرفتن مختلفي را براي تأمين عدالت و تأمين
  [9[» .آنها مبادرت به صدور حكم بنمايند 

 
ي رسيدگي محاكم و  حسبي و شيوه قانون مرافعات و امور حسبي كه ناظر به ادله ي اثبات دعاوي و امور »

به قوانين شكلي اطلاق مي گردند كه در حقوق [ مدني و كيفري  سازمان قضايي است مانند قوانين آيين دادرسي
  [10[» ] .ياد مي شود  Loi de forme با عنوان فرانسه از آنها

 
مي آيد ، آيين دادرسي دادرسي مدني بر  همانگونه كه از تعريف تحت اللفظي آيين: قانون آئين دادرسي مدني  -1

قوانين شكلي ادله ي اثبات . حقوقي در دادگاه هاي حقوقي مي باشد مدني بيانگر شيوه ي رسيدگي و طرح دعوي
هرچند . هستند  توان قوانين حارس و نگهدار حق دانست كه دائماً در تلاش براي حفظ حقّ مشروع دعوي را مي

دليل به عنوان اين كه حافظ و نگهدار حق است ،  گاهي« : ند كهبعضي از حقوقدانان اينگونه استدلال نموده ا
 است ، مورد توجه قرار مي گيرد و افراد در روابط خود به آن متوسل مي شوند تكميل كننده و قدرت بخش به حق

طالعه اثبات از بعد حقوق مدني ، م در چنين وضعي ، ادله ي. بدون اينكه جريان دادرسي و دادگاه در مدنظر باشد
كه ] 11[را از جمله خصايص مختص حقوق مدني مي دانند» نگهدارِ حق بودن  حافظ و« ظاهراً ايشان . »مي شوند 

مي توان از جمله وظايف  نظر مي رسد اين استدلال بلااشكال نباشد؛ چرا كه اين وظيفه در حقوق خصوصي را به
نيز ياد مي » حقوق قضايي خصوصي « آن به عنوان از  آيين دادرسي مدني دانست؛ زيرا آيين دادرسي مدني كه

 حق است و همچون ناظري كوشا و دقيق روند اجراي –و نه تعيين كننده  –كننده  شود از جمله قوانين تضمين
مدني دانست چرا كه قانون مدني  بنابراين نمي توان اين وظيفه را از جمله خصايص قانون. حق را تضمين مي كند
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  .خود نيازمند حامي اي همچون آيين دادرسي مدني است – ت و جايگاهش در علم حقوقبا وجود تمام عظم

 
گاه « : مدني اينگونه استدلال كرده اند  برخي از حقوقدنان راجع به ارتباط ادله ي اثبات دعوي با آيين دادرسي

يه براي دفاع از دعوي ، به يعني مدعي براي اثبات دعوي ، و مدعي عل. رود دليل در مرحله ي دادرسي ، به كار مي
كسي كه مي . قرار مي گيرد [ مدني[ استناد مي نمايد و در اينجا است كه دليل ، موضوع بحث آيين دادرسي  آن

حدود مقرّرات آيين دادرسي دلايل خود را در اختيار دادگاه  خواهد ادعايش را در مرجع قضايي مطرح كند بايد در
  [12. [هستند] مدني [ ه ي مورد بحث آيين دادرسي مرحله اي ادل بگذارد و در چنين

 
از امري كه اصحاب دعوي براي اثبات يا  دليل عبارت است« : م .د.آ 194مطابق ماده : قانون اجراي احكام مدني  -2

نبايد  » و همچنين اينكه] 13[با در نظر گرفتن نقد يكي از حقوقدانان» . نمايند دفاع از دعوي به آن استناد مي
 295بايستي گفت كه مطابق ماده  [14]« چنين پنداشت كه دليل تنها در اثبات يا دفاع از دعوي به كار مي آيد

در صورت امكان دادگاه در همان جلسه انشاي رأي نموده و به اصحاب  [15[پس از اعلام ختم دادرسي« : م .د.آ
و همچنين  « .مي كند] 16[و اعلام راي مي نمايد در غير اينصورت حداكثر ظرف يك هفته انشاء دعوا اعلام

توان اجراء نمود مگر اين كه به صورت حضوري و  هيچ حكم يا قراري را نمي« : م .د.آ 302بموجب قسمت اول ماده 
 2و همچنين مطابق ماده » گواهي شده آن به طرفين يا وكيل آنان ابلاغ شده باشد  يا به صورت دادنامه يا رونوشت

  محكوم  به  شود كه مي  اجرا گذارده  موقع  به  وقتي  دادگستري  دادگاههاي  احكام« ]: 17[م مدنيقانون اجراي احكا
تقاضا را از   او كتباً اين  قانوني  مقام  و يا قائم  يا نماينده  له و محكوم  شده  او ابلاغ  قانوني  مقام  يا قائم  يا وكيل  عليه

  دادگستري  دادگاههاي  از احكام  حكمي  هيچ« : اجراي احكام مدني قانون 1ده و همچنين مطابق ما» . بنمايد  دادگاه
كند  مي  معين  قانون  كه  درمواردي  آن  موقت  يا قرار اجراي  شده  قطعي  كه  شود مگر اين نمي  اجرا گذارده  موقع  به

  «. باشد  صادر شده

 
ديده شد كه ممكن است پس از استناد  ن اجراي احكام مدنيدر رابطه با ارتباط بحث ادله ي اثبات دعوي با قانو

حكم صادره پس از ] 18[بايستي پس معين بودن موضوع آن جهت اجراء اصحاب دعوي به دليل و انشاي رأي ، مي
كتبي محكوم له يا نماينده و  ابلاغ آن به محكوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او و همچنين تقاضاي قطعيت و

  .قانون اجراي احكام مدني به موقع اجرا گذاشته شود قائم مقام قانوني او از دادگاه با رعايت يا

 
به عنوان يكي از قوانين شكلي همراه  1310قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال : قانون ثبت اسناد و املاك  -3

در  1314قسمت اعظم آن قبل از تصويب جلد سوم قانون مدني در سال  با آيين نامه هاي متعدد و پرشمارش در
  .صحبت كرده است] 19[م.ق 1258يكي از ادله ي پذيرفته شده ي اثبات دعوي مندرج در بند دوم ماده  ارتباط با

 
قوق قوانين شكلي و تضمين كننده ي ح به عنوان يكي از 1319قانون امور حسبي مصوب : قانون امور حسبي  -4

  ، تركه  انحصار وراثت  امور حسبي ، تصديق  به  رسيدگي خصوصي در خصوص تضمين مسائلي همچون هزينه ي
، مهر و   ، تحرير تركه  متوفي  ، ديون  تركه  ، تصفيه  تركه ، وصيت  تقسيم ،  بلاوارث  متوفاي  تركه ي ،  خارجه  اتباع
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 مفقودالاثر ، چگونگي تعيين امين و حدود اختيارات و وظايف او ،  غايب ،  تركه  به  امور راجع  موم تركه ، صلاحيت
  به  غيرترافعي است ، رسيدگي سخن مي گويد و از آنجائيكه قانون امور حسبي راجع به مسائل. . . قيموميت و 

آنجائيكه  بنابراين از.  آنها نيست  از طرف  دعوي  و اقامه  اشخاص  بين  منازعه و  اختلاف  بر وقوع  امور حسبي متوقف
حقّ مشروع و مورد پذيرش قانون سهل تر  ، رسيدن به] 20[در اينگونه دعاوي مدعي عليه و منازعه اي بين نيست

  . از امور ترافعي است

 
 از  خبر غايب  از آخرين  تمام  دو سال  گذشتن مي توانند بعد از  ورثة« اين قانون  138الي  136مثلاً مطابق مواد ،

  است  خود قايل  براي را  درخواست  اين  حق  كننده  درخواست  آن  موجب  به  كه  و جهاتي  ادله كتباً و با ذكر  دادگاه
با حضور   ، دادگاه نامه  درخواست  از وصول  پس. شود  داده آنها  تصرف  به  غايب  دارايي  كنند كه  درخواست
و   غيبت  و تاريخ  غايب  اقامتگاه  به نمايد و نيز راجع  مي  رسيدگي  خواستدر  دلايل  به  دادستان و  كننده درخواست

بر  مشتمل   آگهي  كننده درخواست  احراز صلاحيت  در صورت و  نموده  لازم  او بازجويي  محلّ  نبودن معلوم 
يا مثلاً . دهد مي  ترتيب  دادگاه  به  اظهار اطلاع  دارند براي  اطلاعي  از غايب  كه  اشخاصي  دعوت و  نامبرده  درخواست
 بصورت   ورثه غائب ، وصي و موصي له مي توانند از دادگاه همان قانون اشخاصي همچون 155الي  153طبق مواد

  آن  موجب  به  كه  و همچنين دلايلي  وي  غيبت  و تاريخ  غايب  مشتمل بر مشخصات درخواستي را  كتبي
  ترتيب اثر دانسته است و همچنين ادله براي خود قابل را  فرضي  موت  صدور حكم  درخواست  حق  كننده درخواست
  حكم  درخواست و اسناد  ادله  آن  موجب  به  است  ، ممكن مدني  قانون 1022و  1021 و 1020  ماده  مطابق  كه  و اسنادي

دادگاه پس از وصول . ت بنمايند درخواس  غايب  فرضي  موت  را نموده است بمنظور صدور حكم  غايب  فرضي موت
 اظهارات و دلايل درخواست كننده در صورت موجه دانستن اظهارات و دلايل درخواست نامه با در نظر گرفتن

نوبت متوالي و هر كدام به  3 قانون مدني آگهي اي را ترتيب مي دهد و اين آگهي در 1023نامبرده مطابق ماده 
به درخواست ، به فاصله ي يك سال از تاريخ نشر آخرين  جلسه ي رسيدگيفاصله ي يك ماه منتشر مي شود و 

  « . . . آگهي معين مي گردد

 
« در بين نيست كه ما از عباراتي همچون  پس با مطالعه ي مواد فوق ديده شد كه در امور حسبي منازعه و اختلافي

 نياز به اثبات ندارد اگر شخصي مدعي –نه دعوي  و -بنابراين اينگونه امور  استفاده كنيم. . . و » طرفين دعوي 
  .قانون كفايت مي كند حقّ مربوط به امور حسبي باشد احراز رعايت يك يك مقرّرات امور شكلي اين

 
 
 
  حقوق عمومي: ب

 
با بحث قضاء و ادله ي اثبات دعوي  برخي از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مرتبط: قانون اساسي  -1
  : هاي حقوقي برخي حقوقدانان پارسي مورد بررسي قرار مي دهيم ست كه آنها را همراه با آراء و انديشها
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در   موضعي  از انحرافات  منظور پيشگيري  به ، اسلامي حركت  در خط  از حقوق مردم  با پاسداري  قضا در رابطه  مسألة
  عادل  قضات از  و متشكل  اسلامي  عدل بر پايه   قضائي  جاد سيستمرو اي  ، از اين حياتي  است  امري  اسلامي امت  درون

  آن  بودن در مكتبي  ودقت  بنيادي  حساسيت  دليل  به  نظام  ، اين است  شده  بيني ، پيش ديني دقيق  ضوابط  و آشنا به
.) ق ْ تَحكَموا بقالعدل ق أنَ َالناس بين ْ ا حكَمتمُ'و اءقذ. (باشد  ناسالم و مناسبات   رابطه  دور از هر نوع  به  است  لازم

]21]  

 
وظيفه ي امام معصوم عليه ) ع(امام  و در زمان حضور) داوري كردن ميان مردم است واجب كفايي بوده ( قضاوت 

و هر كسي به جاي . غيبت ، قضاوت فقيه جامع شرايط افتاء ، نافذ مي باشد  نو در زما. السلام يا نائب ايشان است 
  [22.[است ) و فاسق ( جامع الشرايط ، به قضات جور روي گرداند گنهكار  فقيه

 
قاضي نمي تواند، به شيوه ي . است  يكي از اصول مهم دادرسي منع دادگاه از استنكاف از رسيدگي و صدور حكم

بماند يا رعايت احتياط كند يا راه حل قطعي را به مرجع ديگري حواله  ، در فصل خصومت متوقفّ فقيهان و مفتيان
او ناچار به صدور حكم ) . كند  پيشنهاد دهد كه ترديد او را رويه ي قضايي يا قانونگذار رفع: عنوان مثال  به( دهد 

ي پردازد و اجراي خواسته هاي برنياورده را شود ، خود به قضاوت م است ، چرا كه ، اگر مدعي از حقگذاري مأيوس
از او رفع ظلم و مزاحمت  منكر و مدافع نيز از دادگاه انتظار دارد كه با اعلام بيحقي خواهان. گيرد  به عهده مي

نتيجه ، نزاع بالا مي گيرد و فتنه ها بر پا مي شود و صلح  در. شود و چون نوميد گردد خود به دفاع مي پردازد
  [23. [افتد  به خطر مياجتماعي 

 
قانون آيين دادرسي دادگاه هاي  قانون مجازات اسلامي كه قانوني ماهوي است در پاسخ به تأمين ضمانت اجراي

هريك از مقامات « همان قانون اشعار داشته كه  597ماده  است در عمومي و انقلاب در امور مدنيكه قانوني شكلي
رسيدگي به آنها از  شرايط قانوني نزد آنها برده شود و با وجود اين كه كه شكايت و تظلمي مطابق [24[قضايي

اجمال يا تناقض قانون از قبول شكايت يا رسيدگي به  وظايف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذرسكوت يا
اول از شش  د دفعهحكم را برخلاف قانون به تاخير اندازد يا برخلاف صريح قانون رفتار كن آن امتناع كند يا صدور

مي شود و در هر صورت به تأديه خسارات  ماه تا يك سال ودر صورت تكرار به انفصال دائم از شغل قضايي محكوم
قضات « م كه اشعار داشته است كه .د.آ 3اجراي مقررّه قانوني ماده  ضمانت» . وارده نيز محكوم خواهدشد 

در . نمايند  كرده ، حكم مقتضي صادر و يا فصل خصومت موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي دادگاهها
يا اصلاً قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته  صورتي كه قوانين موضوعه كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند

حكم  معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر و اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعي نباشد ، باشد ، با استناد به منابع
تعارض قوانين از رسيدگي به دعوا و صدور  يه را صادر نمايند و نمي توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال ياقض

  [26.[». محكوم خواهند شد] 25[احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن حكم امتناع ورزند والّا مستنكف از

 
[ فرمانبر بي اراده ي قوه ي مقننه نيست  و او نيز دادرس بايد آگاه باشد كه قانون همه چيز را تبيين نمي كند »
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] . و در موارد سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين سر در هوا بماند  كه هر چيزي را تصويب كرد رعايت كند
  [27[» . حاليكه مسأله جز اين است اگر اينگونه باشد ، بايد گفت كه حقوق صرفاً از قانون ناشي مي شود؛ در چه

 
دعاوي مدني و كيفري قائل به  ر مورد الزام قضّات به رسيدگي و صدور حكم ، به نظر مي رسد كه بايد بيند

رسيدگي ، صرفاً دعاوي مدني را شامل مي شود و در دعاوي  تفكيك شد ؛ بدين معني كه اصل اساسي الزام به
را  تا زماني كه قانونگذار عمليدر اين خصوص ، فرض بر اين است كه ] 28[سي و ششم كيفري ، بر اساس اصل

  . بلابيان قبيح است جرم نشناخته ، كسي را نبايد براي انجام آن عمل مجازات نمود؛ زيرا عقاب

 
استنباط مي شود كه منظور بيان مجازات  يك قاعده ي فقهي است و ظاهراً چنين» قُبحِ عقابِ بلابيان « البته ، 

يا فقهاي اسلام ، در مقام استنباط و صدور فتوي ، مجازات هايي را بيان  شته وهايي است كه شارع اسلام مقرّر دا
اما بايد . استناد به آنهاست  اند كه قاضي ، به هنگام رسيدگي و صدور حكم ، مجاز و در مواردي موظفّ به كرده

، در اصل سي ] 29[اسلاميمطابقت كليه ي قوانين و مقرّرات با موازين  توجه داشت كه قانونگذار اساسي ، با فرض
منابع معتبر اسلامي و يا فتاوي  » در غير اين صورت ، چه بسا. فوق الذكر ، تأكيد بر مجازات قانوني دارد و ششمِ
در موارد مشابه ، به فتاواي متفاوت مراجعه كنند و در نتيجه ، مبادرت  با يكديگر متغاير باشند و قضّات ،» معتبر 

فتواي معتبري حكم به مجازات بدهد و  صدور احكام نامشابه و يا نابرابر بنمايد و يا حتي يك قاضي با استناد به به
بنابراين حاكميت قانون  .به فتواي ديگري ، حكم برائت صادر نمايد قاضي ديگري ، در مورد مشابه ، با استناد

قانونگذار نسبت به مجازات يك  عاوي جزائي ، چنانچهمصلحت نظام اقتضا مي كند كه قضّات ، در مورد د اساسي و
با وجود اين قانون آئين دادرسي دادگاه هاي . مجازات خودداري نمايند عمل ارتكابي ساكت باشد ، مطلقاً از اعمال

اصل يكصد و  كميسيون قضائي و حقوقي مجلس ، حكم 28/6/1378انقلاب در امور كيفري ، مصوب  عمومي و
قضّات دادگاه ها را مكلفّ نموده است كه در  خود 214ا شامل موارد كيفري نيز دانسته و در ماده شصت و هفتم ر

 برخي از] 30. [منابع معتبر يا فتاواي معتبر ، حكم قضيه را صادر نمايند  صورت سكوت قانون ، با استناد به
مغاير اصل سي و ششم  214مقرّرات ماده  در اينكه« : حقوقدانان نيز در ارتباط با ماده ي فوق ايراد گرفته اند 

مويد اين مطلب ، تأكيد جمعيِ حقوقدانان شوراي نگهبان مبني بر . رسد نظر نمي قانون اساسي است ، ترديدي به
 214عيناً به صورت ماده  كه 6/6/1361قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 289ماده  مغايرت

  . ، با قانون اساسي است مورد نظر درآمده

 
فقهاي شورا در همراهي با حقوقدانان ،  براي اعلام مغايرت ماده مذكور با قانون اساسي ، ظاهراً به علتّ خودداري

  [31.[رأي كافي بدست نيامده است 

 
  ثابت  صالح  ادگاهاو در د  جرم  كه  مگر اين شود، نمي  شناخته  مجرم  از نظر قانون  كس و هيچ  است  ، برائت اصل »

دادگاه  است و هيچ كس از ديدگاه قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اينكه جرم او در اصل بر برائت] 32[» . گردد
  يا اجمال  يا نقص  سكوت  تواند بهانه صالحه ثابت گردد و چون قاضي وظيفه ي خطير قضاوت بر عهده ي اوست نمي
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صورت عدم  ورزد بنابراين او موظف است كه در  امتناع  دعوا و صدور حكم  به  دگيرسي ، از مدونه  قوانين  يا تعارض
معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر حكم  پيش بيني احكام راجع به آن موضوع خاص در قوانين موضوعه ، به منابع

  . قضيه را صادر كند

 
، اقرار يا سوگند  شهادت  به  اجبار شخص ، است  ممنوع  اطلاع  اقرار و يا كسب  گرفتن  براي  شكنجه  هرگونه »

  [33[» .  و اعتبار است  فاقد ارزش  سوگندي و اقرار و  شهادت  و چنين  مجازنيست

 
معتبر  منابع  بيابد و اگر نيابد با استناد به  مدونه  هر دعوا را در قوانين  كند حكم  كوشش  است  موظف  قاضي »

  قوانين  يا تعارض  يا اجمال  يا نقص  سكوت  بهانه  تواند به را صادر نمايد و نمي  قضيه  حكم معتبر،  يا فتاوي  اسلامي
  [35[». ورزد [34[ امتناع  دعوا و صدور حكم  به  ، از رسيدگي مدونه

 
تظلّم آنها بذل توجه كنند و حقوق اصحاب  براي دادرسان ايجاد تكليف مي نمايد ، تا به] 36[حق دادخواهي افراد

وظيفه ي قاضي حلّ اختلاف و فصل خصومت است كه از طريق صدور . نمايند  عوي را به نحو شايسته احقاقد
غايت آن ، تحققّ و گسترش  نتيجه ي احكام صادره ، احقاق حقوق افراد و. متناسب ، امكان پذير مي شود حكم

ل نكنند ، عدم توجه به تظلّم به وظيفه ي خويش عم اگر دادرسان در اين خصوص. عدالت در جامعه مي باشد
زور و  را به بار خواهد آورد كه افراد مأيوس از دستگاه قضائي ، خود ، با توسل به مردم محسوب شده و اين نتيجه

حالتي است كه نظم جامعه دچار اختلال مي  در چنين. به نحو انتقام جويانه ، براي احقاق حقّ خود اقدام نمايند
اطمينان به وجود آيد كه دستگاه قضائي در صورت تظلّم ، به شكايات شان  راد اينپس بايد براي اف. شود 

  [37.[كرده و پس از اثبات استحقاق ، با صدور حكم ، دادشان را خواهد ستاند رسيدگي

 
نظم اجتماع ايجاب مي كند كه هيچ  » : بعضي از حقوقدانان در اين رابطه نظرات قابل توجهي را بيان داشته اند

انتقامجويي بايد از ميان برود و هر كس خود را صاحب حق مي  س داور كار خود نباشد ؛ دادرسي خصوصي وك
به  اجبار مدعي عليه پس لازم است كه مرجعي براي تميز و. عمومي بخواهد و متوسل به زور نشود پندارد از مقام

] 38[». مي نامند» اقامه ي دعوي«آن را  دادخواهي از اين مرجع دادگاه است و. رعايت حق مدعي به وجود آيد 
قاضي  قابل ايراد به نظر مي رسد چون وظيفه ي» قاضي حلّ اختلاف و فصل خصومت است  وظيفه ي« اين نظر كه 

« : بر اين نظر خرده گرفته اند كه  همچنانكه بعضي از حقوقدانان قبل از ايشان. احقاق حق و اجراي عدالت است
يعني محاكم تبديل به ماشين رأي بشوند و . . . اتّخاذ تصميم شوند  اين چه اختياري است كه محاكم مكلفّ به

دادرسي مدني يكي از مهمترين  از آنجا كه آيين] 39[»آنها ترقّي بكند ولي اختلافات مردم باقي بماند؟  آمارهاي
بعضي ديگر از » همه ي حقوق ، آيين دادرسي مدني است  » : بر سر زبان هاست كهمسائل علم حقوق است و 
دادرسي  اگر هدف قواعد آيين. . . « : هدف آيين دادرسي اينگونه استدلال داشته اند  حقوقدانان در مقام بيان

فصل خصومت  نيانجامده باشد ، حتّي همان مدني ، صرفاً فصل خصومت باشد در حاليكه به هدف اجراي عدالت
يعني قاضي كسي است » قاضي جاهل بين عالمين است« قديم گفته اند كه  ادعايي هم تحققّ نيافته است؛ زيرا از
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هر دو بخوبي مي دانند  حقيقت اختلاف بين اصحاب دعوي ، خبر و اطلاّعي ندارد ، حال آنكه اصحاب دعوي كه از
نتيجه ي دادرسي ، صدور حكم بر خلاف حقيقت باشد ،  گركه حقيقت چيست و كداميك محق هستند ، بنابراين ا

موصوف  محكوم عليه واقع شده است الي يوم القيامه با محكوم له ناروايِ دادرسيِ بديهي است آنكه بنا حق ،
بين طرفين دعوي ، حاصل نشده  پس فصل خصومت ، يعني پايان دشمني و اختلاف. دشمن و بدخواه خواهد ماند

رسيدن ، يعني عدالت را اجرا كردن و بديهي است صرف  ديگري دادرسي ، يعني به داد كسياست و از سوي 
است  ادعايِ فصل خصومت ، اجراي هوف و منظور غايي از دادرسي كه عدالت و دادگري صدور حكم در پرونده به

  [40[» . محققّ نخواهد ساخت

 
اما با وجود . زمره ي حقوق عمومي آورد صوصي و هم درحقوق كار را هم مي توان در زمره حقوق خ: قانون كار  -2

علاقه به وسيع جلوه دادن حقوق خصوصي نمي توان از گرايش  گرايش مولف اين مجموعه به حقوق خصوصي و
افكن  حقوق عمومي سخن نگفت چراكه در روابط كارگر و كارفرما دولت همچون چتري سايه بيشتر حقوق كار به

  .انواع مختلف آن مي باشد علاقه مند به نظارت در

 
و هيچكس حاظر به پيگيري حقوق  از آنجائيكه همگان در تلاش براي ارتقاي حقوقي مادي و معنوي كارگر هستند

نيست ما نيز برخلاف ميل قلبي مساوات طلبانه ) دكترين حقوقي  ) كارفرما در قالب ارائه ي انديشه هاي حقوقي
عدم « صريح اصل  انيم بگوئيم كه يكي از نكات افتخارآميز حقوق كار ما وجودمان اينگونه مي تو و برابر بينانه

شود اصل بر عدم تقصير كارگر است مگر اينكه  دعاوي كه بين كارگر و كارفرما انجام مي. است» تقصير كارگر 
  .انداطمينان آور از براي وجدان دادرس ، خلاف آن را به اثبات برس كارفرما بتواند از طرق متيقّن و

 
در دعوي كارگري كه در حين كار قطع  مثلاً. اثبات دعاوي مربوط به حقوق كار از جايگاه والايي برخوردار است

دستگاه برش آهن و آموزش اشتباه و ناقص چگونگي استفاده از ابزار آلات  عضو شده و مدعي غير استاندارد بودن
واقعه اي مي داند ، قطع نظر از  ارگر را دليل بروز چنيندستگاه است و كارفرما بي مبالاتي و سهل انگاري ك و

، اثبات چنين مسائلي بسيار ارزشمند و موثّر واقع خواهد شد  پشتيباني كه قانونگذار از كارگر محفوظ داشته
جهت مداوا و  عدم اثبات تقصير كارگر توسط كارفرما ميليون ها تومان وجه مي تواند به كارگر چراكه در صورت

  .رسدديه ب

 
قانون يعني قانون كار و قانون مدني در  در جايي كه منافع انسان مورد معامله واقع مي شود ، حقوق ما دو سري »

 قانون كار نسبت به قانون مدني در باب. چنين روابطي پيش بيني نموده است باب اجاره ي اشخاص را براي تنظيم
حاكم مي شود كه بين موجر و  قانون كار بر روابط طرفيناجاره ي اشخاص ، قانون خاص محسوب است ولي زماني 

باشد يا كار در كارگاه بيش از سه نفر انجام شود يا كار  مستأجر رابطه خاص خادم و مخدومي وجود داشته
اجاره ي  احراز يكي از اين سه امر موجب مي شود دادرس كتاب قانون مدني را در خصوص .خانوادگي نباشد

دهد كه احكام آن به كلّي با قانون مدني  اب قانون كار را مد نظر خود براي صدور حكم قراراشخاص ببندد و كت
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  [41[» . متفاوت است

 
 
 
  حقوق اداري و استخدامي -3

 
كند كه در بحث ادله ي اثبات  دعاوي راجع به حقوق اداري و استخدامي با ساير دعاوي از آن جهت جلوه مي

دليل اثبات اينگونه دعاوي دانست؛ چرا كه بروكراسيسم افراطي  ن مهمترين حلّال ودعوي اداري ، سند را مي توا
رسيدها و فيش هاي  در كشور ما اين امر را ايجاب مي كند ؛ مثل فاكتورها ، -عين حال پر انتقاد  و در –موجود 

  . اداري حاوي تخلفات مالي

 
رسيدگي به تخلفات اداري مصوب  توان به قانون در ارتباط با قوانين راجع به حقوق اداري و استخدامي مي

، قانون آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب  2/8/1373 و آيين نامه اجرايي آن مصوب 7/9/1372
و  8/7/1386 ، قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 5/6/1386ديوان عدالت اداري مصوب  ، قانون 26/9/1379

  .كم يك پاي آن دولت است اشاره كرد كه در حوزه ي قلمروي حقوق عمومي است؛ چراكه دست. . . 

 
قابل پيگيري است كه به عنوان  دعاوي و شكايات اداري و استخدامي از حيث چگونگي تحققّ آن از طرق مختلفي

به مقام مافوقِ شخص متخلفّ ، پس از طريق ارائه ي گزارش  مثال مي توان بصورت غيرمستقيم و باواسطه از
را  النهايه در صورت محكوميت متخلفّ شخص در جهت احقاق حقّ خويش اقدامات آتي رسيدگي به گزارش في

  .انجام دهد

 
  : به موجب اصول ذيل از قانون اساسي بر اين امر تأكيد شده است

 
با   مخالف  كه  دولتي  هاي نامه ها و آيين نامه تصويب  رايدادگاهها مكلفند از اج  قضات« : ا .ق  يكصد و هفتادم  اصل

  تواند ابطال مي  كس كنند و هر  خودداري  است  مجريه  قوة  از حدود اختيارات  يا خارج اسلامي  و مقررات  قوانين
  « .تقاضاكند  اداري  عدالت  را از ديوان  مقررات  گونه اين

 
،  اعضاء ارتش  يا انتظامي  نظامي  خاص  وظايف  به  مربوط  جرايم  به  رسيدگي  براي «: ا .ق  يكصد و هفتاد و دوم  اصل

  جرايم  به  ولي گردد، مي  تشكيل  قانون  مطابق  نظامي  ، محاكم اسلامي  انقلاب  پاسداران  وسپاه  ، شهرباني ژاندارمري
  .شود مي  رسيدگي  عمومي  وند، در محاكمش  مرتكب  دادگستري ضابط  در مقام  كه  يا جرايمي  آنان  عمومي

 
  « .هستند  قوه  اين  به  مربوط  اصول كشور و مشمول  قضائيه  از قوه  بخشي  نظامي  و دادگاههاي  دادستاني

 
يا   مأمورين  به  نسبت  مردم  و اعتراضات  تظلمات ، شكايات  به  منظور رسيدگي  به« : ا .يكصد و هفتاد و سوم ق  اصل
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  قضائيه  قوه  رئيس زير نظر  اداري  عدالت  ديوان  نام  به  و احقاق حقوق آنها، ديواني  دولتي  هاي نامه حدها يا آيينوا
  .گردد مي  تأسيس

 
  « .كند مي  تعيين  را قانون  ديوان  اين  عمل  و نحوة  حدود اختيارات

 
  حقوق بيمه -4

 
  . به اثبات مدعا محسوس است در روابط بيمه گر و بيمه گذار نيز به حاجت

 
  ماليه عمومي -5

 
  . در روابط موديان ماليات و ماليات گيرندگان نيز به حاجت به اثبات مدعا محسوس است

 
  [ جزا[ = حقوق كيفري : ج

 
مجموعه ي قوانين حاكم بر اين  [كيفري[ حقوق كيفري متوجه مطالعه ي جرم و مجازات است و آيين دادرسي  »

جرم شناسي نيز متوجه . مجرمين را مورد بررسي قرار مي دهد و در اين رابطه تعقيب و صدور حكم عليه مطالعه
  [42. [» . اسباب جرم و شخص جنايي است مطالعه ي علل و

 
عدالت كيفري در هر كشور باشد ، قوانين  يكي از مهمترين قوانين كه مي تواند نماد: قانون مجازات اسلامي  -1

وجود دارد كه قانون ماهوي » قانون مجازات اسلامي « قانوني تحت عنوان  ازات هاست كه در كشور ماراجع به مج
  .تعيين كننده محسوب مي شود و

 
را اقرار ، سند ، شهادت ، سوگند ،  در لايحه ي قانون جديد مجازات اسلامي مي توان ادله ي اثبات دعوي كيفري

كه البته مورد آخر به نسبت قانون كنوني بيشتر راجع به كم و كيف  اميدقسامه و شهادت بر شهادت و علم قاضي ن
  .گفته است آن سخن

 
 
 
كيفري را قانون آيين دادرسي  شيوه ي رسيدگي به دعاوي كيفري در محاكم: قانون آئين دادرسي كيفري  -2

  .كننده محسوب مي گردد كيفري مشخص مي كند كه قانوني شكلي و تضمين

 
در فصل پنجم طي مباحثي در ارتباط با احضار شهود و مطلعين و همچنين جرح و  1378ك مصوب .د.قانون آ

  .تعديل شهود سخن گفته است
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خواهد شد امروزه پزشكي قانوني يكي  همانگونه كه در يكي از مجلدّهاي اين مجموعه آورده: پزشكي قانوني -3
دادرس اثرگذار باشد و آنجا جايي است كه دادرس  حصول اطمينان از مهمترين مواردي است كه مي تواند در

در مورد اثبات  مثلاً. را به پزشك قانوني رجوع و از وي درخواست رسيدگي كارشناسانه مي دهد رسيدگي به امري
مدعي در صورت عدم وجود دليل  -است  كه يكي از موضوعات مهم در ادله ي اثبات دعوي حقوقي -نسَب 

ادعاي خود را با تائيد كارشناس پزشكي  DNA توسل به آزمايش ز طريق درخواستمحكمه پسند مي تواند ا
  .برساند قانوني به اثبات

 
ادله ي اثبات دعوي مي تواند موثر  جرم شناسي يكي از علوم نويني است كه در مطالعه ي بحث: جرم شناسي  -4

سزار « گي از مكتب ايتاليائيون به نام جرم شناسي دانشمند بزر هرچند در ابتداي شكل گيري علم. واقع شود 
ادله ي اثبات دعوي  نزديك بود انحرافاتي را در بحث» مجرم بالفطره « ارائه ي نظريه ي مشهور  با» لومبوروزو 

جنائي، قبل از هر چيز يك پزشك بود و همزمان يك  شناسي سزار لمبروزو مؤسس انسان« ايجاد كند؛ چرا كه 
 هاي مجرميني كه اعدام شده بودند او از طريق مطالعه جمجمه. كرد نيز تدريس مي نشكدهنظامي هم بود و در دا

 1876در سال » انسان بزهكار» هزار سربازي كه در پادگان بودند، كتابي تحت عنوان 5و مطالعة ) جمجمه 320)
همچنانكه همانگونه . بر روند اثبات دعاوي به شدت تأثير گذاشت و آراء و نظريات اينچنيني وي] 43[».منتشر كرد

دليلي  . . . هاي ادله خواهيم گفت در گذشته زشت بودن متهم ، نوع سر و شكل و قيافه او و كه بررسي نظلم
تفكرات به شدت بر عدالت كيفري اثر منفي  در جرم شناسي كلاسيك اينگونه. مبني بر مجرم بودن شخص بود 

را مرهون وجود علم جرم شناسي مي داند چراكه مفاهيم جديدي  هر چند حقوق نوين كنوني خود. گذاشت
  .است از نتايج علومي همچون كيفرشناسي و جرم شناسي. . . مجازات ، آزادي مشروط و  همچون تعليق

 
 

  دين و مذهب

 
 
  اسلام -1

 
قضاء ، عدالت و ادله ي اثبات دعوي  تباط با بحثخداوند در قرآن كتاب مقدس مسلمانان ، آيات متعددي را در ار

بيان فرموده اند كه كدام از آنها قطعاً در هدايت بشر نقش  –مسلمان  چه مسلمان و چه غير –براي انسان ها 
  .بسزايي خواهد داشت سازنده و

 
  : قسم به كار مي روندبراي » . . . سوگند به « به معناي » تاء « و » واو « ، » باء « در قرآن حروف جاره ي 

 
مگر كساني كه ايمان . . . ( سوگند به عصر كه واقعاً انسان در زيان است : » . . . و العصرِ انّ الانسانَ لَفي خسُرٍ  »

  ( آورده اند
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متذكّر مي شوند؛ يا در برخي از آيات  سوره ي بقره اهميت كتابت و سندنويسي را 282يا مثلاً خداوند در آيه ي 
آيات الاحكام هاي متعددي يافت . . . براي اثبات دعوي ، شهادت زنان و  اره ي شهادت و تعداد مورد نياز شهوددرب
  .شود مي

 
سوره طلاق ، آيه  2سوره توبه ، آيه  17سوره بقره ، آيه  283و  282،  140سوره آل عمران ، آيات  86همچون آيه 

به صورت . . . سوره هود و  18سوره يونس ، آيه  61سوره يوسف ، آيه  26 سوره نساء ، آيه 58سوره غافر ، آيه  51
  .يا ضمني به بحث ادله ي اثبات دعوي اشاره شده است صريح

 
  : به مواردي از اهميت قضاء و عدالت از منظر قرآن توجه بفرمائيد

 
  «لحقِّ و لاتَبِع الهوي فَيضلَّك عن سبيلِ أاللهِيا داود إنّا جعلناك خلَيفه في الأرضِ فَاحكُم ْ بينَ النّاسِ با» .1

 
حكم كن و هرگز هواي نفس را پيروي  اي داوود ما تو را در زمين مقام خلافت داديم پس در بين مردم به حق »

  [45] « نكني كه تو را از راه خدا گمراه سازد

 
2. « وا ألأمانَنِ إلي أهلرُكُم أنْ تُوددلِإنَّ االلهَ يأمواْ بِالعينَ ألنّاسِ أنتَحكُمب كَمتُمإذَا ح ا وه »  

 
خداوند به شما امر مي كند كه امانت را البته به صاحبانش باز دهيد و چون حاكم بين مردم شويد داوري به  »

  « عدالت كنيد

 
 
 
  مسيحيت -2

 
  .ني استپذيرفت. . . در مسيحيت نيز ادله اي همچون اقرار ، شهادت ، سوگند و 

 
  .صورت مي گيرد) انجيل ( در مسيحيت سوگند را به ياد خداوند و با لمس كردن كتاب مقدس 

 
مي خواست جهت بخشيده شدن  بدعت و انحراف در مسيحيت تا جايي رسيد كه پدر روحاني از پيروان مسيح

نمي كرد ام انحرافات اينچنيني از نظر حقوقي چيزي را ثابت  اين اقرار هر چند از. گناهان ، نزد وي اقرار كنند
موجب پيدايش نهضتي  كاتوليك ها كه در آن زمان از قدرت و نفوذ فوق العاده اي برخوردار بودند طرف كليساي

« البتّه . آلماني ابراز داشتند به پروتستان شهُره گشتند [46[شد كه بدليل اعتراضاتي كه به رهبري مارتين لوتر
  .علل بود به تنهايي عامل پيدايش چنين مخالفت هاي فراگيري نبود بلكه يكي از»  گناهان اقرار جهت بخشش

 
ش برابر .ه 1387تاريخ سوم مهر ماه  كه در» مقرّرات احوال شخصيه مسيحيان پروتستان ايران «  162مطابق ماده
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هرگاه « است،  رسيدهمديره كليساهاي پروتستان  هاي روحاني و هيأت م به تصويب مقامات 2008سپتامبر  24با 
شناسنامه طفل  موقع درخواست صدور شناسنامه براي يك طفل، خود را پدر آن طفل معرفي كند و در مردي در

آن طفل نموده يا بنمايد، حق انكار پدري چنين  باشد، يا صريحاً اقرار به پدري نام وي به عنوان پدر ثبت شده
 در« اين ماده قانوني » . طرف چنين شخصي پذيرفته نخواهدشدولدَ از  نَفي فرزندي را نخواهدداشت و دعوي

و رأي وحدت رويه  1312مرداد ماه  اجراي قانون اجازة رعايت احوال شخصية ايرانيان غير شيعه در محاكم، مصوب
مجمع تشخيص مصلحت نظام  3/4/1372كشور و مصوبة مورخ  هيأت عمومي ديوان عالي 19/9/1363ـ37شماره 

شمارة  هاي ادارة كلّ حقوقي و تدوين قوانين قوة قضائيه و نامه 13/6/1374مورخ  3652/7ره و نامة شما
تنقيح قوانين و مقررات حوزه  ـ اداره كل تدوين و15/4/1384ت مورخ /ـ ق2687و شماره  29/3/1382ـ16060

ي اسلامي ايران ـ استناد اصل سيزدهم قانون اساسي جمهور معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري، و به
توسط  مسيحيان پروتستان ايران، براساس قواعد و عادات مسلّمه متداوله در كليساها، مقررات احوال شخصيه

  . است [47[»اي با شركت نمايندگان كليساهاي پروتستان تدوين گرديده  كميته

بعنوان پيامبران ) ص ( د محم كه از ايشان و حضرت) ع( در مجموع ميتوان گفت كه از آنجائيكه عيسي مسيح 
دين مسيح با اثبات دعوي در اسلام و يهود تفاوت محسوسي  صلح و محبت ياد مي كنند اثبات دعوي از منظر

  . موجود است

 
  يهوديت -3

 
  : منابع ادله اثبات كيفرى يهود

 
يژه اسفار خمسه مقدس و به و اولين منبع حقوق جزاى يهود و درنتيجه ادله اثبات، كتاب: كتاب مقدس  .1
سفر پيدايش، خلقت آدم تا . لاويان، اعداد و تثنيه است تورات شامل پنج سفر پيدايش، خروج،. است) تورات(

نزول  چهار سفر بعدى به تولد موسى و خروج از مصر به همراه بنى اسرائيل و. گيرد درگذشت يوسف را دربرمى
در لابه لاى شريعت يهودى، حقوق  .در سينا و نيز مسائل مختلف شرعى و حقوقى مى پردازد) ده فرمان(شريعت 

  . جزا و ادله اثبات مطرح شده است

 
نيز گاهى با مسائل مربوط به حقوق جزا،  پس از تورات، كتب انبياء و تواريخ بنى اسرائيل قرار دارد كه در اين كتب

  .شريعت، برمى خوريمبه ويژه اجراى 

 
. شده، به سرزمينهاى مختلف كوچيدند پس از آوارگى يهود در سال هفتاد ميلادى، يهوديان پراكنده: تلمود  .2

به تأليف كتابى به نام ) مدارس ( = شريعت يهودى، در ميدارش ها  جمعى از دانشمندان يهود، به منظور حفظ
گذشته به انضمام  و شامل فتاوى و احكام علما و ربانيون اعصار ميشنا تفسير تورات. ورزيدند ميشنا اهتمام

خود مورد شرح و تفسير واقع شد و كتابى به نام  ميشنا. تأويلات و شروح و حواشى دانايان زنده در آن عصر بود
  .پديد آمد) تكميل ( = گمارا 
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. پديد آورند) به معناى آموزش(» تلمود» بعدها دو مجموعه ميشنا و گمارا را تلفيق كردند و كتابى عظيم به نام

يكى هگادا به معناى روايت و داستان است و : يهود است كه دو بخش دارد تلمود، گنجينه بسيار بزرگ و گرانبهاى
مجموعه عظيم، مسائل  در اين.هلاخا به معناى راه و روش، و مشتمل بر قوانين دين و شريعت يهود است ديگرى

  .به تفصيل ذكر شده است... صدور و اجراى حكم و  كيفرى و ادله اثبات و دادگاهها و فقهى و حقوقى و موضوعات

 
يهودى در شرح و تفسير شريعت درج  از آنجا كه در تلمود علاوه بر شريعت موسى، انديشه دهها دانشمند و فقيه

  .يهود است شده است، اين كتاب مهمترين منبع فقه و حقوق

 
  :اب مى نويسدجان ناس در اهميت اين كت

 
بزرگ، ورق جديدى در كتاب تاريخ  اختتام تلمود در اواخر قرن پنجم ميلادى مى باشد و با ايجاد آن شاهكار

روز كه آن مجموعه عظيم مدون شد، تاكنون، با وجود مخالفتها  گشوده شده است، و از آن] يهود [ مذهب ايشان 
و تعاريف قوم  ن را فهرست جامع شرعى و رسمى و مجموعه اوصافانتشار آن وقفه اى روى نداد و آ و ممانعتها، در

آداب ايشان از اصول و فروع جزئى و كلى در  يهود مى توان دانست كه سراسر تفصيلات دين و آيين و معتقدات و
 مجلد تأليف شده، براى يهوديان بدبخت كه همواره در 36همچنان در شش باب و  آن كتاب، كه. آن مندرج است

بودند، مايه بقا و قوام  وسطى از مشرق به مغرب و از مغرب به مشرق در حال سرگردانى و آوارگىقرون 
  [48.[گرديد

 
 
 

  : ادبيات

 
پيش قاضي القضّات ] 49[هارون الرّشيد و همسرش زبيده در اين باره كه فالوده خوشمزه تر است يا لوزينه » .1

  .ابويوسف به داوري رفتند

 
  [50.[حكم غيابي نمي دهممن : ابويوسف گفت 

 
  .هارون الرّشيد فرمان داد تا هر دو خوراك آماده كردند و پيش قاضي نهادند

 
  .قاضي يك بار از اين مي چشيد و يك بار از آن؛ تا هر دو جام به نيمه رسيد

 
يكي حكم دهم ،  زيرا هرگاه خواستم براي عادلتر از اين دو نديدم؛! اي امير مومنان: قاضي القضّات ، سپس گفت 

  [51[» !!! مي داد ديگري دليل و برگه ي خود آورد و نشان
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---------------------------------------------------------  
 

  : پاورقي ها

 
  . مجموعه ادله اثبات دعوي به تأليف سعيد صالح احمدي [1]

 
[2] le droit c’est la force  

 
  . 70ر ، مقدمه ي علم حقوق ، ش كاتوزيان ، دكتر ناص [3]

 
[4] E.Krings  

 
  . 21قدرت االله ، بايسته هاي آيين دادرسي مدني ، ص ) دكتر ( واحدي : به نقل از  [5]

 
  . 129ناصر ، مقدمه علم حقوق ، ش ) دكتر ( كاتوزيان  [6]

 
كلمات قانونگزار و « : ايشان  65شماره  ، پاورقي 47رضا ، زمينه ي حقوق جزاي عمومي ، ) دكتر ( نوربها  [7]

  « . « ذ« شود تا با  نوشته» ز « قانونگذاري بهتر است با 

 
ارزشمندشان براي عرف نوشتاري  در اين كتاب به دليل احترامي كه دكتر رضا نوربها در آثار: توضيح مولفّ 

 . از اين نظم شكلي تبعيت مي كنيم اند ، ما نيز به احترام استاد پذيرفته شده ي حقوقدانان پارسي زبان قائل شده

 
 
[8] Public Order  

 
  . 1سرژ روسلّه ، دليل ، ج  [9]

 
  . 44عبدالمجيد ، ادله ي اثبات دعوي بين المللي و داخلي ، ص ) دكتر ( قائم مقام فراهاني ، : به نقل از 

 
،  10618، ش  4مينولوژي حقوق ، جمحمدجعفر ، دوره پنج جلدي مبسوط در تر) دكتر ( جعفري لنگرودي ،  [10]

  . 2853ص 

 
  . 21جلال الدين ، ادله اثبات دعوي ، ص ) دكتر ( مدني ،  [11]
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  . ، بحث دليل 296محمدجعفر ، دايره المعارف ، ص ) دكتر ( جعفري لنگرودي ،  [12]

 
  : 13بهرام ، بايسته هاي ادله ي اثبات دعوي ، ص ) دكتر ( بهرامي ،  [13]

 
حال آمكه به » . . . يا دفاع از دعوي  كه اصحاب دعوي براي اثبات دعوي. . . « م آمده است .د.آ.ق 194در ماده  »

دادرس هرگونه بازجويي و اقدامي كه « : قانون امور حسبي 14استناد ماده  موجب قانون ، قاضي در امور حسبي با
باشد و در تمام مواقع  خواستي نسبت به آن نشدهاثبات قضيه لازم است به عمل مي آورد ، هرچند در براي

  . « را قبول نمايد رسيدگي مي تواند دلائلي كه مورد استناد واقع مي شود

 
  . 327ناصر ، مقدمه ي علم حقوق ، ش ) دكتر ( كاتوزيان ،  [14]

 
ي اعلام پايان حقوقي به معن منظور از ختم دادرسي در اصطلاح« : ق .ح.ا 1366/4/25 - 7/884نظريه  [15]

موضوع دعوي مي باشد به طوري كه پس از آن هيچ اقدامي  تحقيقات و دادرسي و رسيدگيهاي لازم درخصوص
  « . جزصدور راي صورت نگيرد

 
متعارف علم براي قاضي حاصل گردد  در هر پرونده اي كه از طريق« : ق .ح.ا 1378/6/2 - 7/2258نظريه  [16]

  « . كال استصدور رأي بر اين اساس بلااش

 
  . در قديم از قانون اجراي احكام به عنوان قانون تنفيذ احكام نيز ياد مي كردند [17]

 
  . م.ا.ا.ق 3ماده  [18]

 
  : دلائل اثبات دعوي از قرار ذيل است« : م .ق 1258 ماده [19]

 
  . قسم -5 . امارات -4 . شهادت -3 . اسناد كتبي -2 . اقرار -1

 
  . افعي ، تنازع و اختلاف در بين استدر امور تر [20]

 
  . « قضاء« مقدمه ي متن قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در بحث  [21]

 
  . شهيد اول ، لمعه ي دمشقيه ، كتاب قضاء [22]

 
  . 395، ش  2ناصر، دوره ي دو جلدي اثبات و دليل اثبات ، ج) دكتر ( كاتوزيان ،  [23]
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دادگاهها و دادسراها مي باشند و  مقصود از مقامات قضايي ، قضات: ق .ح.ا 1373/12/23 - 7/8021نظريه  [24]
  . مذكور نمي باشد اصطلاحات مزبور شامل كاركنان اداري مراجع

 
  . قانون مجازات اسلامي 597ماده  [25]

 
  . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 172اصل  [26]

 
  . 253، آيين نگارش آراي قضايي ، ص محمد ) دكتر ( صالحي راد ،  [27]

 
  بايد تنها از طريق  آن  و اجراي  مجازات  به  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ـ حكم  و ششم  سي  اصل [28]

  .باشد  قانون  موجب  و به  صالح  دادگاه

 
،  ، اقتصادي ، مالي ، جزائي مدني  مقررات و  قوانين  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ـ كلية  چهارم  اصل [29]

  همه  بر اطلاق يا عموم  اصل  اين. باشد  اسلامي موازين  غير اينها بايد براساس و  ، سياسي ، نظامي ، فرهنگي اداري
  .  است  نگهبان  شوراي  فقهاي امر برعهدة  اين  و تشخيص  است  ديگر حاكم  و مقررات  و قوانين  اساسي  قانون  اصول

 
  . 415، ش  2سيد محمد ، دوره ي دو جلدي حقوق اساسي ، ج) دكتر ( هاشمي ،  [30]

 
روزنامه » ايران در كيته حقوق بشر  نگاهي به آخرين دور بررسي گزارش« حسين ، مقاله ) دكتر ( مهرپور ،  [31]

  . 19995، ش 10/6/1372اطلاعات ، چهارشنبه 

 
  . ي ايرانقانون اساسي جمهوري اسلام 37اصل  [32]

 
  . ا.ق 38اصل  [33]

 
چنانچه قاضي : انقلاب در امور مدني  قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و 3تبصره ماده : استثناء  [34]

  . پرونده به شعبه ديگري جهت رسيدگي ارجاع خواهد شد مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند

 
  . ا.ق 167اصل  [35]

 
  . ا.ق 34اصل  [36]

 
  . 415، ش  2سيد محمد ، دوره ي دو جلدي حقوق اساسي ، ج) دكتر ( هاشمي ،  [37]

 
  . 312ناصر ، مقدمه ي علم حقوق ، ش ) دكتر ( كاتوزيان ،  [38]
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  . 21، ص  1احمد ، دوره ي سه جلدي آيين دادرسي مدني و بازرگاني ، ج ) دكتر ( متين دفتري ،  [39]

 
  . 18درت االله ، بايسته هاي آيين دادرسي مدني ، ص ق) دكتر ( واحدي  [40]

 
  . 34الي  33عبدالرسّول ،ادله ي اثبات دعوي در امور مدني و كيفري ، صص ) دكتر ( دياني  [41]

 
  .آندره لنگويي ، تاريخ حقوق كيفر [42]

 
  . 10الي  9فري ، صص عبدالرّسول ، ادله ي اثبات دعوي در امور مدني و كي) دكتر ( دياني ، : به نقل از 

 
، تنظيم غلامرضا جلالي ، 1370، جزوه ي جرم شناسي ، دانشگاه شيراز ، سال ) دكتر ( نجفي ابرند آبادي ،  [43]

  . 3ص 

 
  .، ص چهار پيشگفتار 2جعفري لنگرودي ، دوره دو جلدي دايره المعارف علوم اسلامي ، ج  [44]

 
  . 26سوره ي ص ، آيه  [45]

 
فريدون : امرسون فازديك ، هري ، مارتين لوتر اصلاح گر كليسا ، مترجم : ك به.مطالعه ي بيشتر ربراي  [46]

  . بدره اي

 
  . مقدمه همان قانون [47]

 
  . سليماني ، حسين ، ادله اثبات دعواى كيفرى در آيين يهود [48]

 
بادامِ نرمِ كوبيده و مخلوط به گلاب  و مغز) يا عسل ( لوزينه معرب لوزينج و اسم حلوايي است كه از شكر  [49]

 مي پيچند و به) و حتّي از آن نازك تر ( هاي بسيار نازكي از نان مانند لواش  اين خمير را در ميان ورقه. مي سازند
از شهد و شيره تازه ي آميخته  قطعه هاي كوچك مي برند و در ظرفي به صف در كنار هم مرتبّ مي كنند و شربتي

آخرالامر مقداري مغز پسته ي خرد كرده و كوبيده بر روي آن مي  . شانند و بر آن مي ريزندبه گلاب مي جو
  .پراكنند

 
 . 86و كتاب الطبيخ ، ص .  3، ح  240نصراله منشي ، كليله و دمنه ، به تصحيح مينوي ، ص : منبع [50]

 
 . 334مي ، ص محمدحسين ، دادرسي در حقوق اسلا) دكتر ( ساكت ، : به نقل از  [51]


